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  )Lev Sornikov (سارنيکوفلو : نويسنده
  یشير. م. ا: برگردان

  ٢٠٢۴ سپتمبر ٢١

 کنداجتماعی آگاھی افراد را تعيين می چگونه ھستی

 

ھستی «لازم است که مفھوم انتزاع علمی . مارکس از رويکرد تکوينی به تاريخ است گيری کارل  نتيجه-اين مدعا

  .با محتوای عينی پر شود »اجتماعی

  تنوع متناقض آن بر روابط توليدی حاکم بر يک مرحلۀ معين، يعنی مناسباتۀجامعه با ھم  حيات- ًاولا، ھستی اجتماعی

  .در جامعه نسبت به توليد مبتنی است

 ھای مورد نياز هھا و ديدگا در دورۀ معين، با در اختيار داشتن ابزار اصلی توليد، نگرش طبقۀ مسلط در يک جامعۀ معين

خود را ) از واژه ايده( کند و بر مبنای اقتصاد خود، روبنای سياسی، حقوقی و ايدئولوژيک خود را بر جامعه تحميل می

  .سازد می

اين  .کند شود، اين است که طبقۀ حاکم آن را دارد و دنبال می مربوط می) آل از کلمۀ ايده( »آل ايده«آنچه که به مفھوم 

  .کند می آل زندگی خاص خود را داشت، متمايز ن را از طبقۀ حاکم قبلی که ايدهچيزی است که آ

. چگونه بايد زندگی کرد تا ھمۀ امور درست باشد و ھر فردی آن را مال خود بداند آل، شناخت اين است که يک ايده

که بدون رفاه   اوستۀادآل يک عضو جامعۀ محلی، رفاه خانو ايده. ی، رفاه طايفه استئ يک عضو جامعۀ طايفه آرمان

  .عمومی جامعه غيرممکن است
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جنگ  ًشاھان و ديگر مستبدان، تسلط بر جھان، اما فعلا اعمال سلطۀ مطلق بر رعايای خود، آرمان خوانين، شاھزادگان،

  . استی در فضای ستايش و بندگیئگرا ، تجمل)تحقير کار(با ھمسايگان و زندگی در بطالت 

  پول و اعمال قدرت بر فرمانبران، ھرچند در- را دارند که ھمۀ ما با آن آشنا ھستيم  خودداران آرمان خاص  سرمايه

  .لباس دموکراسی يا نژادپرستی و يا ھر دو

دانند چگونه  پرورانند، اما نمی جامعه رؤيای عدالت و برابری برای ھمه را در سر می تعداد اندکی از اعضای مترقی

به جايگاه لايۀ بالا يا طبقۀ  با اين حال، بيشتر مردم رؤيای ارتقاء. ان را ھموار کنندتوانند راه رسيدن به اين آرم می

خواھد پولدار شود و آزادی  ِدھقان رعيت می .رسد به نظر می حاکم را دارند که امتيازات آن جاودانه و در نتيجه جذاب

، دستمزد خوب به ازای کارش و شرايط خوب مند است يک کارفرمای يک کارگر مزدبگير علاقه . را با پول بخردخود

دار بزرگ است  دار در آرزوی تبديل شدن به يک آدم بزرگ يا حتی يک سرمايه سرمايهخُرده  .کاری مناسب داشته باشد

، يعنی »عجيب«ھنوز مترقی است، رؤيای  ًاما تقريبا ھيچ کس، در حالی که روش توليد .کند رقبای خود را تخريب می و

  .پروراند را در سر نمی» ھای بخار کشتی ھا، ھا، روزنامه احبان کارخانهص«زندگی بدون 

اختراع  ھای جديد آوری بخشند، ابزارھا و فن کارگران ابزارھا و وسايل کار را بھبود می با اين حال، در فرآيند کار،

ای  ھا به طور فزاينده توده .کند تغيير می ھايشان نسبت به خود، جامعه و دولت بخشند و ديدگاه کنند، خود را بھبود می می

  . کنندزندگیخواھند،  ھستند که در آن بتوانند بھتر و آنطور که در يک زمان معين می خواھان تغييراتی

جامعه به و  گيرد مناسبات توليدی جديدی که برای طبقۀ حاکم غيرقابل قبول است، شکل می در دل شيوۀ توليد مسلط،

اعضای پيشرو طبقۀ حاکم که ضرورت اما  .زند ليدی موجود به نفع روابط توليدی جديد دست میامتناع از مناسبات تو

  .کنند به دژھای طبقۀ حاکم ھجوم خواھند آورد، تدوين می ھا ی را که مردم با آنئکنند، شعارھا تغيير را درک می

 آنچه را که برای آن تلاش ءان در ابتداکنندگ شرکت. دھد آيد و انقلاب رخ می وجود می دير يا زود شرايط انقلابی به

  .کنند ھا تلاش می آورند، و نيروھای مولده برای توسعۀ آن دست میه ب کردند، می

 کند داد، تلاش می کرد و منافع خود را مشترک نشان می جديد که مبارزه را رھبری می ًو تقريبا ھمزمان، طبقۀ حاکمان

اين طبقه به  هک از آنجائی .ھا پس بگيرد ارزۀ دشوار انقلابی را از تودهانقلاب را به تعويق اندازد و دستاوردھای مب

توليدی، يعنی پوستۀ خود  نيروھای مولده دوباره از سطح توسعۀ روابط .کند مقاومت می تغيير نياز ندارد، در مقابل آن

  .شوند کنند، جدا می که مجدانه با حرکت جامعه به پيش مقابله می

شود،  گيرند، بحرانی می  پيشی می توليدی و نيروھای مولده که در توسعه بر آن  روابطکه شکاف بين به محض اين

  .شود گردد که به انقلاب ختم می سازی تغييرات انقلابی آغاز می آماده فرآيند

ی اکثريت در برابر ما ئ تاريخ تغيير روش اقليت برای تصاحب داراۀطبقاتی به مثاب به اين ترتيب، کل تاريخ جامعۀ

ی و ئجامعه و اعضای آن را به زور از دارامستبدان،  .شود يک شکل استثمار جايگزين ديگری می .شود می اھرظ

  .کنند ًکنند، دقيقا به ھمان روشی که راھزنان مدرن عمل می خراج می کنند و بر جوامع تحميل آزادی خود محروم می

نھادھای حاکميتی بالاتر عليه خود را در چارچوب کشند، اما خشونت  به بردگی می صاحبان برده اعضای جامعه را

  .کنند محدود می قانون

ھای  یئ قبيله را به ھم ھای از زمينئھا کنند، قسمت اشتراکی را به زور تصاحب می ھای داران که زمين  زمين- ھا فئودال

ھای خود را به تحمل کار  یئ قبيله ھا به بردگان اقتصادی، ھم دھند و با تبديل کردن آن می غارت شدۀ خود اختصاص

  !کنند می ھای جديد برای ارباب و حتی نداشتن حق اعتراض مجبور  توليد برده سنگين، پرداخت پول،

  .خرند ھا ھميشه فراوان و ارزان ھستند، می ی که آنئاقتصادی خود را از بازار کار، از جا ھای داران برده سرمايه
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 اما پايان ماقبل تاريخ و آغاز تاريخ واقعی که طبقۀ! حاصل کار ديگران پايان راه است داری برای تصاحب شيوۀ سرمايه

  .داران بشود  شديد با سرمايهۀکارگر برای آن بايد وارد مبارز

شود  ھا، طبقۀ کارگر مجبور می اشکال ستم اقليت بر توده ماقبل تاريخ، ھمانطور که در بالا ذکرش رفت، در نتيجۀ تغيير

که  ھای مردمی ی که اشکال جديد فريب تودهئاز آنجا .به اربابان بعدی خود کمک کند  کردن حاکميت موجودبرای ساقط

در ادامه  .ی برای رفتن ندارندئجا اند، وجود ندارد، قشر اربابان، ديگر به آزادی، حقوق دموکراتيک و غيره دست يافته

اگر از « :درستی گفت ب١٩١٧مبر ھمانطور که لنين در سپت. ود داردکمونيسم وج فقط سوسياليسم به عنوان مرحلۀ اول

  .»توانيد به پيش حرکت کنيد حرکت به سمت سوسياليسم بيم داريد، نمی

   ممکن است؟آيا به عقب. نه حرکت به پيش

  !د به عقب برگرددتوان قرن نوزدھم به مارکس و انگلس متذکر شد که طبقۀ حاکم می تجربه، خود زندگی در پايان

ی ئھای بورژوا تواند از سياست اين نتيجه رسيد که طبقۀ کارگر اروپا تحت شرايطی می و لنين در آغاز قرن بيستم به

  .و اين را خود زندگی به زودی تأئيد کرد! کند پيروی

 ت يافت و طبقۀ کارگر راتوان به اين امر دس ًدر ايتاليا عملا نشان داد که چگونه می ،١٩٢٢بونيتو موسولينی در سال 

ھای  لمان رسيد و ايدهادر  ، نوبت به آدولف ھيتلر١٩٣٢ده سال بعد، در سال . ھای فاشيسم کرد ھا و شيوه اسير ايده

  .  کردھای وسيع حقنه  سوسياليستی را به اذھان توده-ناسيونال

  ...مريکاادر » مشی جديد« و فرانکلين روزولت، طراح

ی، نسخۀ روزولتی حرکت جامعه به صورت معکوس در جھانی ئکشورھای ميليارد طلا درپس از جنگ جھانی دوم، 

با آلوده کردن احزاب کمونيست به » مشی جديد«اروپا، در  .جا افتاد» شناس جھان وظيفه«برای نخبگان  تر قابل قبول

ًعملا نه از   ود را از دست داد کارگر آنجا ماھيت و کيفيت انقلابی خو طبقۀ .ھا انجاميد اروکمونيسم، به اضمحلال آن

  .ھای چندمليتی روی آورد ی مورد پسند ابرکمپانیئاز سياست بورژوا روی سياست طبقاتی خود، بلکه به دنباله

بديلی سوسياليسم به دليل اين واقعيت که غرب جمعی، از جمله طبقۀ کارگر  در مورد بی آيا موضع ما! و سؤال اينجاست

  ؟ط ويرانی جھانی با آن موافقت کند، با خطر مواجه نيستحتی در شراي خواھد نمی

مورد قبول غرب را، دورنمای حفظ قدرت توسط نخبگان به قيمت فراھم کردن شرايط  انداز تر نيست که چشم آيا درست

  ؟ھا را به روی آن باز کنيم زندگی مورد قبول طبقۀ کارگر و توده و شيوۀ

با  داری توأم آه، شما سرمايه. خواھند اند، اين را می قل خود را از دست ندادهکه ھنوز ع ھای کشورھای غربی ايدئولوگ

در . کند با مشکلات بزرگ مواجه می داری ما را زيرا، سرمايه. بيکاری را دوست نداريد؟ نه، ما ھم آن را دوست نداريم

دھيم، برای شاغلان پول  قوق میحتی در اينجا به شما ح کنيم، العمر حرکت می اين صورت، ما به سمت اشتغال مادام

  .شکرانۀ اين کار، شما بايد برای ما مجدانه و ثمربخش کار کنيد کنيم و به خوبی پرداخت می

  ! استجديد]داری رعيت[اما اين، سرواژ 

 ،ھای سياسی اين ھم دموکراسی، حمايت از حقوق فردی، آزادی! خُب، حالا بفرمائيد پسنديد؟ حقوقی خودتان را نمی آيا بی

به (فرصتی برای احزاب شما  ی مخفی، حتیأقرارداد اجتماعی، نظام چند حزبی، انتخابات عمومی مستقيم، برابر با ر

که به مصونيت مالکيت  اما مشروط بر اين برای پيروزی در انتخابات و تشکيل دولت،!) جز حزب کمونيست

  . وارد نشود  خدشهھای کل کشور ھا بر اکثر دارای خصوصی يک درصدی

داران کوچک و متوسط و با  داری، حذف برده باستان با وجود شھسواران، اقتصاد برده داری روم چرا نبايد برده

  ؟تبديل نکند ھای زشت را به برده ھا و سرگرمی مند به دريافت غذای ارزان، ديدنی خود، جمعيت علاقه غوغاسالاری
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ھای بعدی به  تواند زندگی ما را مسموم کند و در گام که در درازمدت، غرب جمعی می بايد درک کرد و اعتراف کرد

  . کردھا بايد اين امر را بديھی تلقی برای جلوگيری از بدترين. توليدی گذشته برگرداند روابط

ھای  ابرکمپانی بنابراين، .ھای ھنگفت است ھا و صرف ھزينه روی زمين مستلزم تلاشحل مشکلات انبوه انباشته شده 

ای گفته  ھا به گونه نظامی دريافت کنند، اگر به آن توانند سودھای قابل مقايسه با سفارشات د غرب میچند مليتی قدرتمن

شما بايد خلع سلاح شويد و به راه خود . آغاز جنگ جھانی جديد نخواھيم داد ما به شما اجازۀ«شود تا باور کنند که 

  .»برويد

  .ا به اين کشورھا نشان دھدبست ر راه خروج از بن ِبگذار زمان، خود سير تاريخ،

*****  

  توليد توسط نيروھای مولد-چيز لازم برای زندگی پذير است که ھمه تنھا به شرطی امکان آل خود زندگی بر اساس ايده

  . در دسترس باشدھا را در اختيار دارند، ی استفاده از آنئموجود، کار افرادی که ابزار توليد و توانا

  . شيوه توليد سرمايه داری راحت تر استۀاستفاده از مثال آخرين در زنجير در نظر گرفتن اين موضوع با

 - دھند  از اضداد را تشکيل می ، که در بالا ذکر شد، يک وحدت ديالکتيکیمناسبات توليدی نيروھای مولده، ھمراه با

توانند ھمانند پنداشته  می نيروھای مولده، ھمراه با مناسبات توليدی،: ھا روشن است تعامل آن ديالکتيک .شيوۀ توليد

اين موضوع با استفاده از مثال  بررسی .توانند جای خود را عوض کنند با يکديگر مبارزه کنند و می توانند شوند، می

و ) ء فقرا-  پرولتاريا(اتحاد و تعامل طبقۀ کارگران مزدبگير  . استتر داری راحت آخرين در زنجيرۀ شيوۀ توليد سرمايه

 .شوند اين دو طبقه با وجود تضاد کامل منافع اقتصادی با يکديگر ھمانند می توليد شيوۀ.  استبورژوازی اساس آن

مبارزۀ اقتصادی به راه  ھا و غيره را زير سؤال ببرند، فقط ھا، کارگاه بدون آن که حاکميت صاحبان کارخانهکارگران 

  .اندازند می

دموکراسی، برای حق شرکت در انتخابات پارلمانی و رؤيای  به مبارزه برای - مبارزه ھا به سمت شکل سياسی سپس آن

احترام نه تنھا به منافع  دست آوردن اکثريت در آنجا، به دست آوردن حق تشکيل دولت خود و وادار کردن مالکان به به

  .آورند خود، روی می

کشد،  ی را پيش نمیلۀ حذف مالکيت خصوصی به نفع مالکيت عمومأکه مس آنجائی در اين مرحله، طبقۀ کارگر از

  .کند را با طبقۀ بورژوازی ھمانند می ھمچنان خود

 ۀطبق شوند و به ھا به نيروی مادی تبديل می اين ايده .کنند  کارگر وارد میۀبه ذھن طبق ھای خود را ھا ايده مارکسيست

ند، بورژوازی را به خود را بر آن تثبيت ک حاکميت :دھند تا جای خود را با بورژوازی عوض کند کارگر اجازه می

توليدی و  که نظام سوسياليستی بقايای مناسبات و به محض اين ! سازدپيروی از قوانين جامعۀ بيگانه با خود مجبور

داری،  ی بقايای نظام بردهئجاه برای جاب داری را به طور کامل از زندگی اجتماعی دور کند، مبارزه شيوۀ توليد سرمايه

  .شود انواع مقررات آغاز می

را  درستی و دقيق آنران ميليون سالۀ قبل که مارکس بعنوان مرحلۀ اول کمونيسم با کل دو فاوت بين سوسياليسم بهت

مسلط، بلکه با فرآيند آگاھانه و انديشمندانۀ  ھا نه با روابط توليدی پيش از تاريخ ناميد، عبارت از اين است که آگاھی توده

  .گيرد ولد جامعه شکل میم تبديل روابط توليدی موجود به نيروی
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